
32 

 

 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس

 1397مهر 18:تاریخ       قاعده تقیه موضوع کلی:     

 1440محرم 30 مصادف با:  تقیه نزد اهل سنت_تعریف  در گانههشت امور به توجه لزوم موضوع جزئی:      

 6 جلسه:             

ئهم اجمعینالطّ  محمد و آله علی الّل  یالعالمین و صلّ   ربّ الحمدلّل }   {  اهرین و اللعن علی اعدا
 گانه در تعریف لزوم توجه به امور هشت

هشت جهت را باید در مورد تقیه مورد نظر قرار  آید که ما تقریباًمی از مجموع تعاریفی که برای اصطلاح تقیه ذکر شد بر

مورد توجه قرار گیرد و به نوعی تعریف یک گوشه چشمی نکاتی است که باید در تعریف  ها بدهیم، یعنی به هر حال این

 را مطالب این فقط بنده اند یک نقص و کمبودی در تعریف به حساب آید.تومی به این امور داشته باشد، که اگر این نباشد

 در شده ارائه که تعریفاتی باشیم، داشته توجه جهات این به باید بدهیم ارائه میخواهیم که تعریفی هر برای کنممی عرض

 .نیست کامل بودند شده متذکر که هم آنهایی و شده ذکر آنها در جهات بعضی و مانده مغفول جهات این از بعضی

ترک ، که آیا بالقول است یا بالفعل است یا  به دشومی تقیه هایعنی کسانی که از آن همنقی کیفیت همراهی با متّ :جهت اول

ملاحظه  در تعاریففعل است یا به سکوت است که همان ترک قول است. نوع همراهی مهم است، چون همانطور که 

 .است همنی قنحوه همراهی با متّتقیه کردید یکی از ارکان 

 أله مخالفت و موافقت با حق است؛ اینکه آیا تقیه فقط در خصوص اموری است که فقط با حق مخالف اند،مس :جهت دوم

دهم به سخن می این مطلب شما را ارجاعروشن شدن ند. برای کمی جایی که موافق با حق هم باشد صدق تقیهحتی یا 

بر این  1تقیه اعم از این است که مخالف با حق باشد یا موافق با حق. :ویدگمی وم شهیدی در هدایۀ الطالب، ایشانمرح

ند کمی صدق ها د و این عنوان بر آنشومی نند از موارد تقیه محسوبکمی اساس کاری که منافقین هم در مقابل مسلمین

این باید بررسی شود که آیا اصطلاح تقیه شامل لکن ؛ باشدادیق تقیه حرام یکی از مصو شاید نهایتا گفته شود که این 

 اعتقاد به حق ندارند، یا خیر؟در حالی که شود میبا اهل حق همراهی 

 سوال:

اینکه این جهت را مطرح کردم این است که یکی از اشکالاتی که برخی به تقیه در مذهب شیعه دارند این  علت استاد:

 است که این نفاق است و باید مرز بین نفاق و تقیه روشن شود.

                                                           
 . 630هدایۀ الطالب، چاپ قدیم ص  1
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و حتی در درون مذهب شیعه، شود هم میمسلمین و سایر آیا این فقط در مورد کفار است یا شامل اهل سنت  :جهت سوم

مختص به گروهی  است که آیا اصطلاح تقیه عام است از این جهت یا محدود وای این نکتهد. شومی مل شیعیان همشا

 خاص است.

 د.شومی یرد یا شامل جلب منفعت و مصلحت همگمی آیا فقط برای دفع ضرر تقیه صورت :ارمهچجهت 

به خصوص در مورد ضرر جای بررسی دارد که آیا این ضرر فقط ضرر جانی است یا ضرر مالی را هم در  :جهت پنجم

 آمد که مثلا ضرر جانی فقط مدّ نظر است.می برخی تعاریف براز ظاهر یرد. ملاحظه فرمودید گمی بر

از حیث عمومیت ضرر ی قبلیرد یا فقط ملاکش ضرر شخصی است. جهت گمی آیا ضرر نوعی را هم در بر :جهت ششم

 بودن است ولی این از حیث شخصی و نوعی بودن.و عرِضی از حیث جانی و مالی 

که فقط اشاره به ضرر چون در برخی تعاریف ملاحظه فرمودید  ،یرد یا نهگمی آیا ضرر دینی را هم در بر :جهت هفتم

 اما بحثی از ضرر دینی نبود. ( داشتامحۀً اگر بگوییم در بر بگیردهم مس)جان، مال و عِرض متوجه 

این در خصوص احکام یا اعتقادات است یا شامل امور سیاسی و  آیا اینکهاست و  تقیهموضوع مربوط به  :جهت هشتم

باید مورد کنیم، را بررسی آن اگر بخواهیم از حیث کاربردی  است که مخصوصاًای این هم نکته ؟دشومی اجتماعی هم

 یا خیر؟ تقیه در تعاملات بین شیعیان در یک موضوع اعتقادی، آیا موضوعیت دارد الان اساساًاینکه توجه قرار گیرد. 

انگیز موضوعات بحث صوصاًما الان مخاست، ت وجود قائل به وحد یفرض کنید کسی قائل به معاد جسمانی نیست یا کس

اش این است که زن به مانند مرد قیده فرض کنید کسی عمثلاً ،و چالشی هم در حوزه معارف داریم هم در حوزه احکام

ند به کمی و کتمان در باب دیه یا در باب مهریه و با استدلال هم به این نتیجه رسیده اما اظهار نمیکند یا مثلاً ،بردمی ارث

 رود؟ندر حوزه آبرویش تا فتوایی را نگوید  رضی است، آیا این مصداق تقیه است که مثلاًهمین ادله که کمترینش ضرر عِ

، این یک موضوع سیاسی است الان FATFدر همین موضوع  این ضرر جانی و مالی ندارد اما ضرر حیثیتی دارد. یا مثلاً

اظهار نمیکند، آیا  اما از ترس آبرویش .این الان به مصالح کشور است مثلاً یک کسی معتقد است که این ضرری ندارد و

رفقا، هر و مرئی شود یا در منظر او رقبا ضرر متوجه ی و مرئر منظر ه است یا بر عکس. ممکن است داین مصداق تقی

 .وجود دارد دوی امکانش

 سوال:

ی مردم و این نظام انتخاباتی که الان الله مصباح داشتند که امام به رأ این بیان را آیت در موضوعات سیاسی مثلاً استاد:

ی انتخاب کنند، این تقیه بوده است. رأبا می؛ این که مردم سرنوشت شان را جمهوری اسلا دمرسوم است، امام تقیتاً گفتن

نیست. حالا این آیا مشروع ی اکثریت تعیین کننده باشد ین نیست، اینکه دموکراسی و رأو الا ماهیت حکومت اسلامی ا

 آن. صغریصرف نظر از محل بحث است، مصداق تقیه است یا نه و این موضوع مهمی است که از نظر کبروی 
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حکام و عقائد است یا اینکه گفتم موضوع اظهار بر خلاف معتقدات یا کتمان یا رفتاری از این قبیل، آیا فقط در دایره ا

ب که الان له حزبرای این است که این موارد بررسی شود. یا مثلاً مقود. شومی سیاسی و حتی اجتماعی همشامل امور 

انیم تومی دارند ها این که تعریفی این باب آیا ما در اسلام چیزی به عنوان حز است که خیلی مهم است،ای یک مقوله

را مصداق ها واهیم ایند و ما اگر بخشومی زیاد ،نقاط اصطکاک ما با مسائل روز مخصوصاًطبق بعضی انظار بپذیریم یا نه؟ 

آن از  ؛ و این غیرمختلف، تقیه استابعاد دین در بخش زیادی از د که در این شرایط شومی تقیه بدانیم، نتیجه اش این

 حقیقت دین است.

 م. باید در تعریف به آن توجه کنیما رسد می گانه، جهات مهمی است که به نظرحال این جهات هشتای علی

ه بررسی یم بن را موکول کناین را باید از ادله بدست بیاوریم لذا باید بخشی از آ و لان در مقام ارائه تعریف نیستمبنده ا

 ادله. 

یند وگمی چهدرباره تقیه  ها نگاهی هم به موضع اهل سنت درباره تقیه داشته باشیم و ببینیم آن ،تر شدن بحثاما برای کامل

 و چگونه تقیه را تعریف کردند.

 تقیه نزد اهل سنت

قبول دارند، منتهی به استناد  ا هفی الجمله انکار نیست، یعنی اصل تقیه را این ،ت در باب تقیهبطور کلی موضع اهل سنّ

 مطرحدر برابر کفار  تقیه را نوعاًبرخی آیات و سیره پیامبر و برخی از حوادثی که در تاریخ صدر اسلام اتفاق افتاده 

غیر کفار هم صحیح  در برابرواند تر کردهتا حدودی گسترده تقیه راو دایره دامنه کمتری از آنان  گروهو البته  نندکمی

نم برای اینکه با زاویه دید کمی ری عرضصمخت گزارشکه ارائه دادند تعریفاتی  تقیه برایزرگانشان بعضی از بدانند. می

  .هم آشنا شوید ها آن

 . تعریف طبری1

مخافۀً لسان من حمل علی أمر یتکلم به و هو لللّه معصیۀ فتکلم لالتقیۀ با» :طبری در تفسیر خود تقیه را اینطور معنا کرده

سخن گفتن به  وید تقیه به زبان این است که کسی مجبور شود برگمی 1.«نٌ بالإیمان فلا إثمَ علیهئعلی نفسه و قلبه مطم

 د تکلمشومی به آن چیزی که نزد خدا معصیت «خوفاً علی نفسه»وند معصیت تلقی شود ولی او چیزی که از نظر خدا

ر کفر و این امجبور شود به اظهار شرک، یا اظه است، این گناهی هم ندارد. مثلاًند در حالی که قلبش مطمئن به ایمان کمی

سخن را بر زبان بیاورد برای اینکه خودش را حفظ کند در حالی که قلباً هم اطمینان دارد. مانند آن چیزی که برای عمار 

 ریم که تقریباً مصداق همین است. اما در مورد عمار یاسر روایت دا ،ین نبودنیاسر اتفاق افتاد؛ خود یاسر این چ

 

                                                           
 .229، ص 3جامع البیان، ج  1
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 . تعریف سرخسی)شافعی(2

و التقیه أن یقی نفسه من العقوبه بما یظهره، و ان کان یضمر  »شمس الدین سرخسی در مبسوط تقیه را اینگونه معنا کرده: 

تقیه این است که کسی خودش  1«نّ ذلک جائزأ، و الصحیح نّه من النفاقإ: یقول ، وخلافه، و قد کان بعض الناس یأبی ذلک

عقیده دارد. البته بعضی از مردم خلاف آن را در درونش که را از عقوبت و ضرر و مجازات حفظ کند، با اظهار یک چیزی 

 سرخسی حنفی است.این تعریف ویند این نفاق است در حالی که جایز است. گمی با دارند از این وا

 . تعریف فخر رازی) شافعی(3

ن التقیۀ انما تکون اذا کان الرجل فی قوم کفار و یخاف منهم إ »ند: کمی که شافعی است تقیه را اینگونه معنافخر رازی 

سی در بین کفار از ترس جان تقیه این است که ک 2«لک بأن لا یظهر العداوة باللسانعلی نفسه و ماله فیداریهم باللسان و ذ

 ار دارد را به زبان اظهار نکند. که نسبت به کفّ آنها زباناً همراهی کند و عداوت و دشمنی با و مال خود

 )شافعی(. تعریف ابن حجر عسقلانی4

؛ ترس 3«للغیر ،ر من اظهار ما فی النفس من معتقد و غیرهو معنی التقیه الحذ»وید: گمی ابن حجر عسقلانی که شافعی است

 است برای دیگران، چه از اعتقادات باشد یا غیر آن.  از اظهار چیزی که در دل انسان

 تعریف آلوسی. 5

 :قسمان و العدوّ عرّفوها بمحافظۀ النفس أو العرض أو المال من شرّ الأعداءو  »آلوسی در روح المعانی اینگونه معنا کرده: 

کان عداوته مبنیۀ علی أغراض دنیویۀ من  الثانی و من کانت عداوته مبنیۀ علی اختلاف الدین کالکافر و المسلم الأوّل

؛ دشمن ؛ تقیه آن است که انسان خود یا عرض یا مالش را از شرّ دشمنان حفظ کند4« کالمال و المتاع و الملک و الإمارة

ختلاف دینی است مثل دشمنی بین کافر و مسلمان؛ قسم دوم ااش مبتنی بر هم دو قسم است. قسم اول آن است که دشمنی

و  حکومتمبتنی بر اغراض دنیوی باشد. این اصلاً کاری به مسائل دینی ندارد مثل مال و متاع و  اوتشآن است عد

 توان تقیه کرد.می که در امارت و حکومت با او دشمنی داردکسی . یعنی حتی در برابر امارت

 سؤال:

 .و مالامارة وید اغراض دنیوی، ملک و ریاست و گمی ن را ندارد وعبارت ای استاد:

 

 

                                                           
 .45، ص24. المبسوط، ج1

 .12، ص 8. تفسیر کبیر، ج2

 .314، ص 12. فتح الباری، ج3

 .121، ص 3. روح المعانی، ج4
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 . تعریف صاحب المنار6

گفتار و رفتاری که  1«ما یقال او یفعل مخالفاً للحق لأجل توق الضرر»یک تعریفی هم رشید رضا صاحب المنار دارد: 

 مخالف حق است برای جلوگیری و صیانت از ضرر.

لکن بخشی از اینها  ،ستشیعه ااینها تعاریفی است که در مورد تقیه ذکر شده. نوعاً عناصر اصلی تقیه نزد اینها مشترک با 

هایی که اینها دامنه را اند. نمونهتر کردهاش را وسیعد به اینکه این تقیه در برابر کفر است و برخی دامنهنتقریباً اشاره دار

 نم؛کمی توسعه دادند را بنده عرض
 توسعه دامنه تقیه نزد برخی از اهل سنت

 ف ل یسَْ ذلکَِ یَفْعلَْ مَنْ وَ المُْؤْمِنین  دُونِ نْمِ أ ولِْیاءَ الکْافِرین  المْؤُْمنِوُن  یتَ ّخذِِ لا »[آل عمران 28در ذیل آیه فخر رازی ] .1

 جای به نباید ایمان با افرادگوید: می؛ «المصیر الل ّهِ إِل ى وَ سَهُن فْ الل ّهُ یُحَذرُِّکمُُ وَ تُقاةً مِنهْمُْ ت ت ّقُوا أ نْ إِلا ّ ءٍش یْ فی الل هِّ مِن 

 بکلیّ او پیوند و) دندار خدا با ایرابطه هیچ کند، چنین کس هر و کنند؛ انتخاب خود سرپرست و دوست را کافران مؤمنان،

( نافرمانی) از را شما ندخداو(. کنید تقیّه تریمهم هایهدف خاطر به و) بپرهیزید آنها از اینکه مگر ؛(دشومی گسسته خدا از

ر کفار غالب جایز وید: ظاهر آیه این است که تقیه در برابگمی [.خداست سوی به( شما) بازگشت و دارد؛می برحذر خود،

ن هم پدید آمد اش این است که این حالت اگر بین مسلمیمذهب شافعی عقیدهولی است. یعنی کافرانی که غلبه دارند؛ 

ند اگر یک گروهی از از جان جایز است. یعنی شافعیه معتقدحالت بین مسلمین و کفار و مشرکان، تقیه برای دفاع  :مانند

ر برابر گروه دیگری داست تقیه کند  نجا برای حفظ جان و عرض و مال جایزمسلمانان غلبه بر گروه دیگر داشته باشند، ای

 ید در تقیه دو قول است:وگمی در ادامهفخر رازی از مسلمین. بعد 

 ار و غلبه مسلمین. عدم جواز تقیه بعد از شکست کفالف( 

عوف از حسن بصری روایت کرده که تقیه برای مؤمنان تا روز قیامت جایز است. این قول اولویت دارد چون دفع ب( 

 2ضرر از جان و نفس به حد امکان جایز است.

 است. و شامل مسلمین هم کرده را از خصوص کفار توسعه دادهتقیه فخر رازی دامنه پس 

 و جا توجیه کرده که این مصداق تقیه است. لانی دابوبکر باق. 2

؛ من ولی و سرپرست شما «ولیتکم و لست بخیرکم»یکی در مورد سخن خلیفه اول که در ابتدای خلافت به مردم گفت: 

ابوبکر این سخن  :ویدگمی لانی در اینجا جمله خلیفه اول را توجیه کرده وابوبکر باقشدم در حالی که بهتر از شما نیستم. 

 3و الاّ حقیقت ندارد که من بهتر از شما نیستم.است را از روی تقیه گفته 

                                                           
 .280، ص 3. المنار، ج 1

 .12، ص 8. تفسیر کبیر، ج2

 .322. مناقب الائمۀ الاربعۀ، ص3
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با معاویه است؛ چون معاویه خیلی به عبدالله الله بن عمر ه کرده و آن هم در مورد بیعت عبددر یک مورد دیگر هم توجیاو 

که معاویه شایستگی برای خلافت ندارد  ردهک تصریحر باچندین  آورد و او زیر بار نمیرفت وبن عمر برای بیعت فشار می

الله بن عمر با : اگر این درست باشد که عبدیدگومی لانیکه بالاخره بیعت کرد. ابوبکر باقتا یک جایی  ،لذا بیعت نکرد

بود ای ایط بگونهوید او قلباً موافق نبود ولی چون شرگمی بل قبول است. یعنیبیعت کرده، این از باب تقیه فقط قامعاویه 

های اسلامی غلبه پیدا کرد، او برای حفظ خودش و از ترس جان خودش بیعت کرد و این را که معاویه بر همه سرزمین

 ند و مصداق برای تقیه قرار میدهد. کمی هم توجیه

دید اهل سنت فی  ایای تاریخی که اتفاق افتاده، ازمسئله تقیه هم در کتب فقهی و هم در کتب تفسیری و هم در قضپس 

بعضی از مذاهب اهل سنت این را فقط مختص به اینکه در برابر دانسته شده به نحوی که حتی الجمله مطرح بوده و جایز 

 هاییتعریف برخی بر این عقیده اند که این مختص به کفار نیست. اینبلکه همه اینگونه نیستند اند. البته ندانسته ،کفار باشد

 .بود که اینها داشته اند

 بحث جلسه آینده

 مباحث برویم.از مجموع آنچه بیان کردیم باید یک تعریفی ارائه دهیم و بعد به سراغ بقیه 

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


